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نفوذ 
«شورای راهبردی به قلب «هفت»»

شرق: شــورای راهبردی اینجا، شورای راهبردی  �
آنجا، شورای راهبردی همه جا. این روزها درحالی که 
بحث ســینمای ورشکسته ایران نقل محافل شده و 
بسیاری از ســینماگران به فکر چاره جویی افتاده اند 
و تلاش می کنند راه حل هایی برای برون رفت از این 
بحران پیشــنهاد بدهند، شــورای راهبردی تحقیق 
و توســعه سینمای ایران نیز دســت به کار شده و تز 
«جدایی دولت از ســینما» را مطرح کرده است. این 
شورا که متشکل از چهره هایی چون فرهاد اصلانی، 
بهروز افخمی، مسعود جعفری جوزانی، محمدعلی 
حسین نژاد، سیدشهاب حســینی، پوران درخشنده، 
ســیدضیاءالدین دری، علیرضا رئیسیان، سیدجمال 
ساداتیان، منوچهر شاهسواری، رسول صدرعاملی، 
مهدی فخیم زاده، فرامرز قریبیــان، مهدی کرم پور، 
رضــا کیانیــان، علی معلــم، مجیــد میرفخرایی و 
سیدضیاء هاشــمی اســت، مدتی قبل در بیانیه ای 
نســبت به سینمای ورشکســته ایران اعلام نگرانی 
کــرد و پیشــنهادهایی بــرای خروج از ایــن بحران 
داد و تأکیــد کرد: «صلاح ما و ســینمای جمهوری 
اســلامی این اســت که دولت دخالت مستقیم در 
تولیدات سینمایی نداشته باشد». اما پنجشنبه شب 
میزگردی در شــبکه خبر درباره رابطه میان دولت و 
سینما با حضور مســعود جعفری جوزانی و حبیب 
اسماعیلی برگزار شد. این میزگرد برنامه شهرفرنگ 
به ســردبیری و اجرای حمیدرضا مدقق، به تشریح 
ایــن دو فیلم ســاز از اوضاع واحــوال ورشکســته 
ســینمای عموما دولتی ایران گذشــت و پس از آن 
راه حل هــای متناقضی درباب حضور یا عدم حضور 
دولت در سینما، عنوان شد. به فاصله یک روز بعد 
از این میزگرد، بهروز افخمی و علی معلم نیز درباره 
موضوعی مشابه میزگردی برگزار کردند. میهمانان 
این دو برنامه که از اعضای شورای راهبردی بودند 
همان تز جدایی دولت از ســینما را مطرح کردند تا 
شائبه نفوذ این شــورا به قلب برنامه هفت تقویت 
شــود. در همین زمینه حســن برزیده، کارگردان، در 
گفت وگو با «شــرق» دربــاره فعالیت های اخیر این 
شورا گفت: «درمجموع همه می دانیم که حمایت 
دولت باید به مرور از ســینما کم شــود. ظاهرا این 
برنامه ای است که برای طولانی مدت طراحی شده 
اســت و بخش خصوصی باید در این زمینه فعال تر 
شــود. با همه اینهــا معتقدم که هــر کاری باید در 
زمــان خودش اتفاق بیفتد و باید به این فکر کرد که 
اســتقلال سینمایی که از آن یاد می کنیم چطور باید 
به دست بیاید؟ تعریف ما از سینما داری چیست و آیا 
درحال حاضر کنترل درســتی روی آن داریم؟ در این 
زمینه گاهی تخلفات عجیبی اتفاق می افتد و اموال 
تهیه کننده به تاراج می رود و مکانیسم درستی برای 
کنترل آن وجود نــدارد». او در بخش دیگری از این 
گفت وگو ادامه داد: «چطور می توان در بخش های 
مختلف مثل بخش آموزش یا حتی ســاخت فیلم 
کمک کرد؟ خصوصــا فیلم هایی که باید در جهت 
حفظ امنیت ملی ســاخته شــوند که اتفاقا باید در 
مورد آنهــا هزینه کند؛ همان طور که در تمام دنیا از 
جمله آمریکا متداول است. اما سؤال من اینجاست 
که اگر هنرمند مستقل بخواهد حرف بزند و فیلمی 
بســازد که در آن درباره مشــکلات جامعه صحبت 
کند یا از دزدی هــای کلان اقتصادی کشــور انتقاد 
کند یا حتی عاشــقانه ای شریف بســازد چطور باید 
حرف بزند و فیلم بســازد؟» او ادامــه داد: فیلمی 
مثل «رســتاخیز» کــه حجت شــرعی مبنی بر عدم 
اکران آن وجود ندارد نمی تواند نمایش داده شــود 
و اگر شــرایط به گونه ای پیش بــرود که نتوان فیلم 
خوب و باکیفیت ســاخت و سینمارفتن برای مردم 
جدی نشــود چطور می توان برای ســینمای ایران 
جبران خسارت کرد؟ می توان فیلم های کم قیمت و 
جذاب ســاخت اما حتی این دسته از فیلم ها نیز با 
دخالت دولت ممکن اســت به سرانجام نرسند و با 
دخالت هایی که فاقد هرگونه حجت شــرعی است 
کار را به بی راهه بکشانند.  برزیده در بخش دیگری 
از صحبت هایــش درباره نظرات شــورای راهبردی 
ســینما در چندروز اخیر نیز گفت: همه سینماگران 
در طی این ســال ها با وجود شرایط اقتصادی بیمار 
از امکانات دولتی استفاده کرده اند حتی کسانی که 
این روزها منتقد این رفتار هســتند. مطرح کردن این 
حرف دلیل بر خطابودن آن نیســت. اما به شــرطی 
که اگر برای وضع چنین قانونی تلاش می شود بعد 
از آن عده ای اســتثنا قائل نشــوند و این قانون برای 
همه قابل اجرا باشد. او در پایان افزود: «باز هم تأکید 
می کنم که شاید زمان مناسبی برای مطرح کردن این 
ایده از سمت شــورای راهبردی سینما نیست و در 
شرایطی که دولت قادر به تأمین نیازهای سینماگران 
نیست شــاید حمایت از این قانون را بتوان بهانه ای 

برای وزارت ارشاد دانست».

جعبه جادویى

آیا سینمای ایران رو به موت است؟ 

آیا اوضاع سینمای ایران خوب نیست؟ آیا سینمای  �
ایران رو به موت است؟ این سؤالی است که این روزها 
به کرات شــنیده می شــود و طیف هــای خاصی هم 
داعیــه دار احیا و نجات ســینما شــده اند؛ گروهی که 
برنامه سینمایی شبکه ســوم را نیز در اختیار گرفته اند 
و از سویی به نفع بخش خصوصی و مردم و مخاطب 
عام بیانیه می دهند و از سوی دیگر فیلم هایی از جنس 
روباه می ســازند که نــه پولــش از بخش خصوصی 
اســت و نه مردم تحویلش می گیرند.  در اینکه سینما 
حال وروز خوشــی ندارد شکی نیســت. اما دلایل این 
مشکلات به همین سادگی که برخی طرح می کنند هم 
نیست. طرح همه مشکلات سینمای ایران بی شک نیاز 
به بحث جدی و مفصل دارد و در این مختصر نخواهد 
گنجید. پیشــرفت تکنولوژی و ســهولت ساخت فیلم 
باعث افت کیفیت فیلم ها شــده، محدودیت تبلیغات 
برای ســینما در کشــور ما یکی دیگر از دلایل این افت 
اســت که اجازه نمی دهد ســینما به قــدر کافی جلو 
چشــم مردم و مخاطبان اصلی ســینما باشد. شرایط 
اجتماعی و اقتصادی نیز در سال های اخیر به گونه ای 
پیش رفته که ســینما و فرهنگ اصولا از اولویت مردم 
خارج شــده و اقتصاد در رأس امور قرار گرفته اســت. 
نبود مدیریت خلاق که توان انطباق شرایط تکنولوژیک 
معاصر را با وضعیت موجود ســینمای ایران داشــته 
باشــد نیز یکی دیگر از دلایل افت سینماســت. وجود 
عــدد ممیزی و ایجاد محدودیت برای هنرمندان، افت 
محسوس فیلم ســازان معتبر و باسابقه سینما و نبود 
امنیت ســرمایه گذاری در بخش خصوصی که منجر 
به ایجاد واسطه گری در حوزه تهیه کنندگی شده نیز از 
دیگر دلایل ایجاد شــرایط نامناسب فعلی در سینمای 
ایران است. مشکل دیگر آن است که عملا در بسیاری 
از موارد بخش خصوصی واقعا در سینما حضور ندارد 
و گروهی از واســطه ها مدعی غیردولتی بودن شده اند 
درحالی که با یک جست وجوی ساده متصل بودن آنان 
به منابع مالی روشن می شود. باید دست آن چندنفری 
کــه با بودجه واقعا خصوصی فیلم خوب می ســازند 
را بوســید و البته دلیلش را ازشــان پرسید! وجود یک 
مســابقه عجیب برای بهره بــرداری از منابع دولتی و 
به دنبال آن شــعاردادن علیه دولت را هم نمی شــود 
انــکار کرد. وقتی رئیس دولت تــا این اندازه به بخش 
فرهنگ بی اعتناســت و از قدرت و نفوذ فرهنگ هیچ 
اســتفاده ای نمی کند، توقع داشــتن از ســایرین کمی 
زیاده خواهی است.  در شــرایط کنونی، سینمای ایران 
نیاز به یک رنسانس دارد و این یک عزم ملی می طلبد 
که فعلا به نظر نشدنی می آید. مسئله به این سادگی ها 
که آقای افخمی و دوستانشان وانمود می کنند نیست. 
کســانی که تمام کارنامه شان پر است از فیلم هایی که 
با پول ملت و نهادهای مشخص ساخته شده و اغلب 
هم به شدت ناموفق بوده اند را به نجات سینما چه کار؟ 
سازنده «روباه» چطور می تواند سینما را نجات دهد و 
مردم را به سینما بکشاند؟ مگر اینکه بپذیریم دوستان 
محترم شوخی شــان گرفته و خودشــان هم می دانند 

شوخی بی مزه ای است. 

یک اتفاق ساده
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شــرق: خطــوط ســیاه پرتحرک 
بر عرصــه پرابهــام و ژرف زمینه 
می دوند. گویی اشباح جنگجویان، 
کوهســتان ها، درختــان و بناها و 
برگ ها و ساقه ها شادمانه  از میان 
الگوهای انتزاعی پدیدار می شوند. 
کمینه گرای  بســیار  منظره هــای 
ناصر عصار، زمینه ای به رنگ های 
اُخرایی،  دارند،  خودشــان  خاص 
سبز، شنگرف، یا نوعی خاکستری 

نفتی. برخورد با رنگ روغنِ رقیق شــده و قلم موکاری 
سریع و بداهه، ظرفیت های متفاوتی از رنگ روغنی را 
برملا می کند؛ تکنیکی که در اساس برای ساخت وساز 
و آثار زمان بر ابداع شــده اســت... . گالری شــهریور 
این روزها ایــن تصاویر را پیشــکش مخاطبان هنر و 
هنردوستان کرده است. این گالری بعد از دو نمایشگاه 
موفق «ابوالقاسم سعیدی» و «هنر دهه ۱۳٤۰ ایران، 
از مجموعه مسعود اخوان جم»، آثاری از زنده یاد ناصر 
عصار، چهره  ممتاز نســل هنرمندان مدرنیست ایران، 
را به تماشا گذاشته است. ابوالقاسم سعیدی، نقاش 
پیش کســوت، درباره این نمایشــگاه نوشــت: «اینک 
پس از ۶۰ ســال، به همت گالری «شهریور» تعدادی 
از کارهایــی را بــه نمایــش گذارده اند کــه اگر تاریخ 
اجرایشان با آن دوره نخواند، به روشنی مرا به یاد اولین 
برخورد و آشنایی با هنر و خود او در پاریس می اندازد. 
امروزه مایلم با سادگی، نگاهی همکارانه به این دوره 
از نقاشــی او بیندازم؛ دوره ای که با او آشــنا می شدم 
و این دســته از کارهای او را بــرآورد و برای آموزش 
و یادگیــری تجزیــه و تحلیل می کــردم. ابتدایی ترین 
تحلیلی که در نگاه اول به چشم می خورد، قلم او را 
می بینم که در این دوره از فعالیتش بیننده را به آسیای 
دور می برد؛ با یک کلام، قلمش فرار اســت؛ یعنی با 
اندکی مکث بیننده دستگیرش می شود که نقاش در 
حین اجرای یک فرم که نشانه ها و علامت ها هستند، 
حضور«زمــان» را می توان تشــخیص داد و با رهایی 

و  به وجودآمدن  شــاعرانه،  دیــد 
به نقش آوردن یک فرم را می توان 
شاهد بود؛ یعنی با یک کلام نگاه 
می تواند به دنبال قلم نقاش بدود 
یا با او همراه باشد، در این مرحله 
ابِایی نیســت کــه «حرکت» قلم 
و دســت نقاش را جزئــی از ابزار 
این گونه  اســتادی  یا  زیباشناختی 
نقاشــی ببینیم، با توجه به اینکه 
وقتی تابلو ترکیبش انتزاعی باشد، 
این حضور «قلم فرار» بیشــتر خود را نشان می دهد». 
سعیدی در ادامه خاطرنشان کرد: «چقدر کمبود یک 
نمایشــگاه کامل از فعالیت هنری یک نقاش معتبر و 
بافرهنگ در این جامعه باید سنگین و ناگوار محاسبه 
شــود. باید در انتظار نمایشــگاهی از تمامی کارهای 
او بمانیم، فقط گفته شــود عصار نقاشــی اش دوران 
مختلفــی را طی کرده اســت. دوره هــای بعدی چه 
پرتره هایــی که از خانمش با نیم نگاهی به هنر نقاش 
سوئیســی «جکومتی» کشــیده یا طبیعت بیجان ها 
یا مناظر ابرآلــود کوهســتانی و طبیعت نگاری هایی 
با تأثیرپذیری امپرسیونیســتی اوست، همه وهمه در 
سطحی بالا، امید اســت هدیه ای والا و پرارزش برای 
آیندگان ما شــود». همچنین به گفته آیدین آغداشلو، 
عصار نگاهش را از فرمالیســم نقاشی مدرن دهه ۵۰ 
پاریس به سمت شرق دور چرخاند؛ کاری که بسیاری 
از هم دوره هایش هم دنبال کردند. در ایران، هم زمان 
با او، ســهراب ســپهری هم این نگاه را برگزید؛ گیرم 
ســپهری محلی تر ماند، اما آبشــخور هردو یکی بود: 
مکالمه میــان رنگ های رقیق و غلیــظ، تقلیل یافتن 
رنگ آمیــزی به یکــی، دو رنــگ، تماشــای طبیعت 
ســحرآمیز و شــگفت زده مهارت و نرمی پرپیچ وتاب 
قلم مــوی اســتادان چینی مانــدن. «گفتنی اســت 
نمایشــگاه نقاشــی های هنرمند فقید، ناصر عصار، تا 
ششــم آذر در گالری شهریور به نشانی خیابان الهیه، 

خزر شمالی، بن بست هرمز، شماره ۹ ادامه دارد. 

شرق: قلب پوری سلطانی، هنوز 
کتابخانــه ملی می زد.  برای  هم 
او این مــکان را ماننــد بچه اش 
دوســت داشــت و حتــی زمانی 
کــه به گفتــه خودش ناتــوان و 
رنجور در جمعی حاضر شــد که 
برای بزرگداشــت او گردهم آمده 
بودند از عشــقش به ایران گفت. 
ایــن مراســم آخرین دیــدار او با 
دوســتانش بود. ســلطانی صبح 

۱۶ آبان درگذشــت.  پوری ســلطانی، از پایه گذاران 
کتابــداری و اطلاع رســانی در حــوزه کتــاب، صبح 
دیروز، ۱۶ آبان  در ۸۴ ســالگی به دلیل نارسایی ریه 
در بیمارســتان ایرانمهر درگذشــت.  مراسم تشییع 
پیکــر ســلطانی ســاعت ۹:۳۰ یکشــنبه ۱۷ آبان از 
مقابل کتابخانه ملی به ســمت بهشــت زهرا(س) 
برگزار می شود.  پوری سلطانی از سوم آبان به علت 
نارســایی قلبی و ریــه و همچنین انســداد روده در 
بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارســتان  بستری 
بود.  پوری سلطانی، متولد سال ۱۳۱۰ و از پایه گذاران 
علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران بود. سلطانی 
که جایزه ترویج علم ایــران را از انجمن کتابداری و 
اطلاع رسانی گرفته بود، یکی از پایه گذاران مرکز ملی 

کتابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود. 
او همســر مرتضی کیوان، یکی از تأثیرگذارترین 
چهره هــای فرهنگی در دهه هــای ۲۰ و ۳۰ بود که 
به دســت رژیم پهلوی کشته شد. کیوان از دوستان 
کشته شده احمد شــاملو بود که شاملو در شعرش 
علاوه بر یادکردن از کیوان، از او هم نام برده اســت؛ 

سال اشک پوری، سال خون مرتضی. 
۱۷ خرداد ســال جاری نیز بزرگداشت سلطانی 
از ســوی «شــب های بخارا» برگزار شد. در بخشی 
از مراســم، امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) که کمتر در 
مجالس و مراسم ها حاضر می شود، روی سن رفت 
و ســخن خود را با خاطره ای آغاز کرد: «او برای من 

جان جانان است، یعنی مرتضی 
کیــوان. از کیوان چــه می توانم 
بگویم. فقط چنــد نکته ظریف 
درباره وصیت نامه ای اســت که 
از او به جــا مانــده. وقتی کیوان 
می نوشــت،  را  وصیت نامه  این 
از سرنوشــت خود خبر داشــت 
و می دانســت چندساعت دیگر 
نخواهــد بود. اما در دســتخط 
ارتعاشــی نمی بینیم.  او هیــچ 
او حتی عادت داشــت وقت خواندن روزنامه های 
کیهــان و اطلاعــات، غلط هــای آنهــا را تصحیح 
می کــرد. حتی تشــدید «اما» را هم می گذاشــت. 
ایــن وصیت نامــه را نیز طوری نوشــته کــه انگار 
می خواهد نامه ای معمولی بنویســد». این شــاعر 
پیش کســوت ادامــه داد: «نکتــه دوم دربــاره این 
وصیت نامه، نگرانی او نسبت به همسری است که 
هنوز بیش از دو، ســه ماه از ازدواجشان نمی گذرد. 
پوری سلطانی همیشــه دردهای ماهانه ای داشت 
که عذابش می داد و دکترها بــه او گفته بودند که 
پــس از ازدواج خوب می شــود و در اینجا مرتضی 
کیوان کــه نمی خواهد به همســر جوانش بگوید 
که پس از من ازدواج کــن، چراکه خود را مالک او 
نمی دانــد که بخواهد چنین چیــزی به او بگوید، با 
ظرافــت می گوید: «پوری جان، فکــری هم به حال 
دردهــای ماهانه ات کن».   خود ســلطانی هم در 
همین مراســم صحبت کرد و از عشــقش به مردم 
ایران گفــت: «دلم می خواســت بدانید تنها چیزی 
که در تمام این ســال های سخت و پرتلاطم به من 
قوت ایستادگی داد، عشــق به مردم سرزمینم بود. 
حالا هم که ناتوان و رنجور در حضور مهربان شما 
ایســتاده ام، بســیار خوشحالم که نقشــی، هرچند 
کوچک، در پیشــرفت کتابــداری ایران داشــته ام. 
کتابخانه  ملی را مثل بچه ام دوست داشتم و هنوز 

هم دلم برایش می تپد و شور می زند».

پوری سلطانی درگذشت
مرگ مادر کتابدارى نوین ایران

نقاشی های «ناصر عصار» در گالری شهریور
مکالمه رنگى شرق و غرب

 کیوان کثیریان

عسل عباســیان: صبح روز گذشته نامه ای از همایون 
اســعدیان خطــاب به رئیس ســازمان صداوســیما، 
بخش هایــی از برنامه جمعه شــب «هفــت» بهروز 
افخمی را زیر سؤال  برد. این نامه سرگشاده خطاب به 

سرافراز به این شرح بود:
بسیار متأســفم که اولین و شاید آخرین یادداشتی 
که برای شما می نویسم درددلی است تلخ و تأسف بار. 
اما دیدن برنامه ســینمایی هفت مورخ ۱۵ آبان ۹۴ و 
فضای مســمومی کــه این برنامه درصــدد ایجاد آن 
است راهی جز نگارش این نامه برایم باقی نگذاشت.
در برنامه مذکور، آقای افخمی، مجری و کارگردان 
برنامــه، در گفت وگویی با آقای علــی معلم، در یک 
هماهنگی ازپیش طراحی شــده و به ظاهر خودجوش 
و دلســوزانه برای دســتیابی به راهکارهای نجات!!! 
ســینمای ایران که آقایان این وظیفه را از طرف اهالی 
سینما برای خود قائل شده اند، من را نیز مورد لطف و 
نوازش خود قرار دادند. که البته این محبت را تا پایان 
برنامه و به بهانه های مختلف از من دریغ نداشــتند. 
گویی تنهــا هدف تولید از برنامه دیشــب نوازش من 
بود و بس... و  ای کاش به جای طنازی و شیرین زبانی، 
ابتدایی تریــن اصول اخلاقی را رعایــت می کردند که 
البته با  شناختی که از آقای افخمی دارم چنین توقعی 

شاید زیاده خواهی باشد.
در برنامه مذکور، دیگر بر همگان معلوم شــد که 
این برنامه نه تریبون اهالی ســینمای ایران، که تریبون 
محفل خودساخته آقای افخمی و دوستانشان است. 
محفلی کــه اکثر اعضای آن با پول دولت؛ تهیه کننده 
و کارگردان شــده اند و امروز از سر خیرخواهی پرچم 
مبــارزه با مشــارکت و مداخلــه دولــت در تولید را 
برافراشــته اند، و جالب آنکه هنوز هم فیلم هایشــان 
را با مشــارکت بنیاد فارابی و دیگــر نهادهای دولتی 
می سازند که البته رویش این گونه محافل در زمانه ما 

چندان هم عجیب نیست.
آقای افخمــی از من هم برای شــرکت در برنامه 
دعوت کــرده بودند (که شــرح آن را خواهم گفت) 
و بدیهی اســت کــه نپذیرفتم. 
(برنامــه غیرزنــده و کارگردانی 
ایشــان    و  افخمــی!!!)  بهــروز 
همــان کردنــد کــه در دعوت 
بودند.  گفتــه  تهدیدآمیزشــان 
تکه تکه کــردن حرف هــای من 
در برنامــه آقای مدقق، شــبکه 
خبر، آن هم به شــکلی مبتذل و 
در   نهایت بی اخلاقی و ســپس 
با همراهی میهمانشــان نقدی 

آتشین نسبت به آن حرف ها....
جناب آقای سرافراز

اینکــه حقیقتا چقــدر آقای 
درد  محفلشــان  و  افخمــی 
ســینمای ایران را دارند مسئله 
مــن نیســت. شــیوه زشــت و 
غیراخلاقــی ســازندگان برنامه 
من  تکه تکه کردن حرف های  در 
و سوءاستفاده از آن هم چندان 

اهمیتــی ندارد چراکــه تکلیف همه ما بــرای اهالی 
سینما روشن اســت، هم من را می شناسند هم ایشان 

را.
اینکه برنامه هفت و رســانه ملی به تریبونی برای 
محفلی کوچک تبدیل شــده که تظاهر به دلســوزی 
برای ســینمای ایران می کند و منافع دیگری را در سر 
می پروراند و ایجاد فضایی این گونه مســموم و آلوده 
هم دل نگرانی من نیســت، اما امیــدوارم به دغدغه 
شــما تبدیل شــود..... آنچه مرا نگران می سازد شیوه 
دعــوت تهدیدآمیز آقای افخمی اســت از من، که اگر 
نگویم بی سابقه، کم سابقه است. و ادامه این روند آن 
خواهد شد که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان... 
و متأســفانه همه اینها و شــروع مجدد ایــن برنامه 
در دوران تصدی شــما بر ریاســت این سازمان اتفاق 

می افتد... .
 دوشــنبه، بعدازظهر: افخمی: سلام همایون، من 
بهروز افخمی هســتم، و می خواســتم تورو به جدل 
در برنامــه هفــت دعوت کنــم، زنگ بــزن وگرنه ...  
ســاعت ۴:۴۹ افخمی: وگرنه گفت وگوتو با مدقق تو 
شــبکه خبر تکه تکه بازپخش می کنیم و تکه تکه پنبه 
می زنیم و می گیم دعوت کردیم و نیومد.  ساعت ۵:۱۴ 
من: ســلام و عالیه، می میرم برا این وگرنه ....  ساعت 
۵:۱۶ افخمی: وگرنه پس نمیای؟ ســاعت ۵:۱۷ من: 
نمیام و خوشحال میشــم از پنبه زنی.ساعاتی پس از 
انتشــار این نامه، بهروز افخمی در مصاحبه ای نسبت 

به آن، این طور واکنش نشان داد:
موضــوع ایــن اســت کــه آقــای اســعدیان در 
برنامه «شــهرفرنگ» شــبکه خبر حرف هایی زده که 
حیرت انگیز اســت و نشــان از همراهــی و همکاری 
ایشان با سیاســت های ورشکســته آقای ایوبی دارد. 
به عنوان سخنگوی کانون کارگردان ها، ایشان موظف 
به پاســخ گویی درباره حرف های جنجالی خودشــان 
بودند. اما جواب تلفــن را نمی دادند. پیامک هایی که 
من فرســتادم با لحن دوســتانه و براساس دوستی و 
روابط قدیمی بود. ایشــان دســتیار من در کارگردانی 
فیلــم «روز فرشــته» بودند و پیش از آن هم ســابقه 

رفاقت داریم.
اینکه من گفته ام یا تهدید کرده ام که اگر در برنامه 
سینمایی نیایی حرف هایت را تکه تکه پخش می کنیم 

و پنبه می زنیم، بســته به برداشــت مخاطب اســت. 
همایون اسعدیانی که من می شناسم این قدرها ترسو 

نبود و هر هشداری را تهدید تلقی نمی کرد.
این نامه را کسی نوشــته است که ظاهرا خودش 
را رهبــر حزب یا گــروه شناخته شــده ای می داند و با 
ترس وسواســی هر حرفی را حتی اگر شــوخی باشد، 
تهدید و توطئه تلقی می کند. به هرحال از این فرصت 
اســتفاده می کنم و دوباره به او یــادآوری می کنم که 
به عنوان ســخنگوی کانون کارگردانان موظف اســت 
پاســخ ما را بدهد و اگر سخنگو نبود، ما او را در حدی 

نمی دانستیم که دعوتش کنیم.
در پس این اتفاقات به ســراغ اســعدیان رفتیم تا 
جزئیات بیشتری درباره نامه ای که خطاب به سرافراز 
نوشــته و دلایل نپذیرفتن دعوت افخمی برای حضور 

در «هفت» را جویا شویم.
چرا دعوت بهروز افخمی برای حضور در برنامه  �

«هفت» را قبول نکردید؟
اگر برنامه آقای افخمی، برنامه ای زنده بود، من به 
احتمال زیاد در آن شــرکت می کردم اما وقتی برنامه 
«هفت»، برنامه ای ضبط شــده اســت و با شــناختی 
که از ایشــان داریــم، برنامه ضبطــی او قابلیت رفتار 
غیراخلاقی در جهت منافع شخصی شان را دارد، برای 
همین در آن شرکت نکردم و نخواهم کرد. با توجه به 
اتفاقی که در آخرین برنامه «هفت» افتاد، اگر من هم 
در برنامه حضور داشتم، ایشــان باز هم می توانستند 
برنامــه را به نفع خودشــان کارگردانــی کنند، چون 
رفتار ایشــان منفعت طلبانه و محفلی است. مسلما 
بــا پیغام های تهدیدآمیــزی که از ایشــان گرفتم، در 
برنامه شان شرکت نمی کردم. آنچه در برنامه «هفت» 
جمعه شب دیده شد، گواه این بود که افخمی به نفع 
خودش حرف هایی که مــن زده ام را کارگردانی کرده 
و بــا توجه به آنچه صلاحش هســت، حرف های مرا 
تکه پــاره کرده و پخش می کند. من در برنامه شــبکه 
شــش، درباره ایــن حرف زده بودم که چرا ســینمای 
ایران بحران زده است، همه دلایل را توضیح  دادم و در 
انتها گفتم با وجود همه اینها، چشم ما به گیشه است 
تا تماشاگر بلیت بخرد و به ســینما برود، منتها آقای 
افخمی همین بخش آخر حــرف مرا پخش کرده  اند 
تا مفهوم دیگری استنباط شــود مثل اینکه اسعدیان 

می گوید ســینما باید از دولت کمک بگیرد درحالی که 
هیچ کجای حرف من چنین چیزی نیست.

امــا احتمــال ندادیــد افخمــی ادعــا کند،  �
برایتان  او  را  پیامک هایی کــه منتشــر کرده ایــد 

نفرستاده؟
هیچ عجیــب نبود اگــر بگوید ایــن پیام های من 
نیســت. منتها در یک محکمه قضائی مسلما صحت 
این پیام ها بررســی می شــد و پرینت آنهــا، گواه بود. 
آدمی به ســن و ســال من، مســلما اس ام اس جعل 

نمی کند و متوجه بار حقوقی این ماجرا هست.
چرا رودررو مســئله تان را با خود آقای افخمی  �

حل نکردید و تصمیم گرفتید به رئیس صداوسیما 
نامه بنویسید؟

همان طور که در برنامه عیان بود، آقای افخمی نه 
در جهت حفظ و تعالی ســینما، کــه در جهت حفظ 
منافع یک گــروه خــاص برنامه می ســازد. انگار این 
برنامه صرفا تریبون یک گروه است. در چنین شرایطی 
با توجه به اینکه آقای افخمی با رفتارهای غیراخلاقی، 
واقعیت را جعل می کند، به نظرم صلاحیت اداره یک 
برنامه عام ســینمایی را ندارد. حالا از من می پرســید 
چرا موضوع را با خودشــان مطرح نکردم و به رئیس 

صداوسیما نامه نوشتم؟ چرایی اش واضح است.
عملکرد شــورای راهبردی تحقیق و توســعه  �

سینمای ایران را چطور ارزیابی می کنید؟ سخنگوی 
این شــورا، آقای معلم هم دو شــب گذشــته در 
«هفــت» حضور داشــتند و به نظر می رســید از 
تریبــون این برنامه، برای نشــر آرای خودشــان 

استفاده کردند... .
فعــلا دربــاره عملکــرد این شــورا حرفی نــدارم. 
درحال حاضر مشکل من این است که چرا باید یک برنامه 
سینمایی عام، تریبون یک شورای خاص شود؟ یک شورا، 
فارغ از اینکه متشــکل از چه کســانی است، نباید برنامه 

عام سینمایی را تبدیل به تریبون خودش کند.
برخی از اعضای شورای راهبردی که حالا بیانیه  �

نوشــته   و از دولت خواســته  اند از سینما حمایت 
نکند، کسانی هستند که در دولت پیشین خودشان 
با حمایت صددرصدی دولت، فیلم ســاخته  اند و 

بیانیه شان با عملکرد خودشان متناقض است... .
در نامه ام هم گفتم، کســانی که حالا پرچم مبارزه 
با حمایت دولتی را برافراشــته  اند، کسانی هستند که 
خودشــان از دولت، کم حمایت نگرفته اند. بی شــک 
این بیانیه یک جور فرار به جلوســت. یادمان نرفته که 
آقای افخمی، یکی از اعضای شورا که امروز می گویند 
ســینما باید قصه گو باشد، «گاوخونی»ای را در پرونده 
خودشــان دارند که یکی از شــخصی ترین فیلم های 
تاریخ سینمای ایران اســت. یا فیلمی مثل «روباه» را 
کارگردانی کرده  اند که کاملا با بودجه دولتی ســاخته 
شــده و مخاطب هم نداشــته اســت! حالا آمده  اند 
تحت لوای این شــورا، یک جور فرافکنــی می کنند و 
شــعارهایی می دهند که خودشــان هم به آن پایبند 
نیســتند، با کنارهم قراردادن یک سری چیزها، اهداف 
و مسیر این شورا روشن می شود و اصلا پیچیده نیست 
که این شورا چه مسیری را دنبال می کند! برای من کلا 

حرف های این شورا مشکوک است.

آثار فرامرز پیلارام در گالری سهراب
نمایشگاهی از آثار فرامرز پیلارام شامل ۳۰ اثر  �

از نقاشی های او در گالری سهراب به معرض دید 
عموم گذاشته شد. این نمایشگاه در گالری سهراب 
به نشانی خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، 
کوچه سوم، ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، 
پــلاک پنج، واحــد اول به مــدت دو هفته در این 

گالری به نمایش درمی آید. 

گالرى گردى

در پی اعتراض به خشونت پلیس آمریکا
«مایکل مور» هم به حمایت از 

«تارانتینو» برخاست
شــرق: «مایکل مور» در پاســخ بــه فراخوان  �

ســازمان های مختلف پلیس آمریــکا در بایکوت 
آثــار «کوئنتیــن تارانتینو» به خاطر شــرکت او در 
تظاهــرات ضدپلیس در نیویورک، گفت: این اقدام 
پلیس نشــان می دهد که آنها تا چه حد از شرکت 
چهره مشهوری چون «تارانتینو» در این تظاهرات 
وحشت زده  شده اند.  «کوئنتین تارانتینو» دو هفته 
پیش در تظاهرات ضدپلیســی که در نیویورک در 
اعتراض به جنایات نژادپرستانه اخیر پلیس آمریکا 
علیه سیاه پوســتان صورت گرفته بود، شرکت کرد 
کــه با هجمــه ای از انتقادها و بعضــا حمایت ها 

روبه رو شد. 

هفت جهان

گفت وگو با « همایون اسعدیان» پس از نامه نگاری به «سرافراز»

«هفت»، تریبون گروهی خاص شده
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